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سعید جعفری

 رفت آن که... 

 »وصیت کرده ام بعد از مرگم ، همراه من
 دوتا فنجان چای هم دفن کنند

شاید صحبت های من با خدا به درازا کشید...«
بخشیازوصیتنامهیسیمینبهبهانی

پدر و مادر او هر دو شاعر و روزنامه نگار بودند...
 می گوید: »سیزده ساله بودم، یادم می آید که من نخستین 

شعرم را در اسفند 1319 برای پروین 
اعتصامی خواندم. آن روز پروین و مادرش در اتاق نشیمن 
ما نشسته بودند که مادرم شعر مرا به او عرضه کرد. پروین 
به سادگی خندید و تشویق کرد که شعرهایم را بخوانم. من 
نیز دم را غنیمت دانسته و چند شعری خواندم…« اولین 
شعر سیمین در زمانی که چهارده ساله بود، در روزنامه ی 
ملک الشعرای  خانواده ی  به  منسوب  روزنامه ای  »نوبهار«، 

بهار، چاپ شد.

 بانوی شعر پارسی، همواره به سرودن غزل پای بند ماند و 
هیچگاه وارد جرگه ی شاعران نیمایی نشد؛ اما در قالب های 
با  که  زد  ابداعاتی  به  دست  فارسی  غزل  سنتی  عروضی 
در شعر غزل  را  تازه  مفاهیمی  واژگانی جدید،  به کارگیری 
ایرانی هست که با »دوباره می سازمت وطن«  آفرید. کم تر 
شور میهن دوستی نیابد و با »شلوار تا خورده دارد« قدردان 
غیرت و همت رزمندگان دفاع مقدس نشود. از او بیش از 

20 دفتر شعر و خاطره منتشر شده است.

تا به حال برای کسی نامه نوشته اید؟ منظورم 
نامه ی الکترونیکی یا پیامک نیست. منظورم 
هم  واقعی  نامه ی  واقعی ست.  نامه ی  یک 
یعنی قلم دستت بگیری و بنشینی حرف ها 
و کلماتت را روی کاغذ بیان کنی. بعد هم 
نامه را تا کنی و توی یک پاکت نامه ی واقعی 
بگذاری و آن را برای رسیدن به مقصد مورد 

نظر، در صندوق پست بیندازی.
»لی باتس« هر روز و همیشه در حال نامه 
و  سرگرمی ها  از  یکی  چون  است.  نوشتن 
به  او  است.  نوشتن  نامه  او  دلخوشی های 
هنشاو«  »بوید  آقای  محبوبش،  نویسنده ی 

نامه  می نویسد و چشم به راه می نشیند تا پاسخ نامه اش را 
دریافت کند. در واقع یک پروژه ی درسی بود که باعث شد 
»لی« به نامه نوشتن عادت کند. معلم از بچه ها می خواهد 
برای این که در نامه نوشتن پیشرفت کنند برای کسی نامه 
بنویسند. یعنی نامه نوشتن انقدر مهم است که یک تکلیف 
نامه ها و  با همین  واقعا مهم است. چون  بله!  باشد؟  درسی 

پاسخ های آقای هنشاو است که زندگی لی تغییر می کند.
»آقای هنشاو عزیز« فقط یک رمان موفق نیست که برنده ی 
فکر  »چگونه  دستور العمل  یک  باشد،  شده  نیوبری  جایزه 
کنیم و بنویسیم« هم است. در واقع در طول داستان و در 
نامه های متعددی که لی می نویسد و پاسخ هایی که  خلال 

دهد،  می  او  نامه های  به  هنشاو  آقای  گهگاهی 
ما یاد می گیریم چه طور می توانیم یک نویسنده 
کار  نیست  بودن هم لازم  نویسنده  برای  شویم. 
خارق العاده ای بکنیم. فقط کافی ست »خودمان« 
باشیم و شبیه خودمان فکر کنیم. یکی دیگر از 
این  گرفت  یاد  کتاب  این  از  می شود  که  نکاتی 
است که »یادداشت های روزانه« و »نامه نوشتن« 
دو راه ساده ی تمرین نویسندگی  هستند. با این دو 
کار بدون این که خودت را اذیت کنی و درقالب های 
سخت ادبی قرار دهی، نه تنها تمرین نویسندگی 
می کنید بلکه از نوشتن تان هم لذت می برید. راه ها 
و درس های دیگری هم هست که آقای هنشاو در 
قالب نامه به لی یاد می دهد و زندگی لی برای همیشه تغییر می 
کند. چه تغییری بزرگ تر از این که آدم با »نوشتن« دوست شود 

و جز برنامه ی روزانه اش قرار دهد؟
اگر شما هم آرزوی نویسندگی یا نوشتن را در سر می پرورانید، 
اول کتاب »آقای هنشاو عزیز« را بخوانید و ببینید نویسنده 
هم  بعد  نیست.  سخت  می کنید  فکر  که  آن قدر ها  شدن 
بنشنید و برای یک دوست یا کسی که دوستش دارید نامه 

بنویسید. شک ندارم که از این کار بی نهایت لذت می برید!
»آقای هنشاو عزیز« نوشته ی بورلی کلی یری برنده ی مدال 
جان نیوبری شده است. این کتاب را نشر پیدایش با ترجمه ی 

مژگان کلهر و به قیمت7500تومان منتشر کرده است.

دستور العمل فکر کردن و نوشتن

شلوارتاخورده
خشماستوآتشنگاهش،یعنی:تماشانداردشلوارتاخوردهدارد،مردیکهیکپاندارد

بسنوجواناستوشایدازبيستبالانداردرخسارهمیتابمازاو،امابهچشممنشسته
خودگرچهرنجاستبودن»بادامبادا«نداردباداکهچونمنمبادا،چلسالرنجشپسازاین
باآنکهثبتحضورش،حاجتبهامضانداردتقتقکنانچوبدستش،رویزمينمینهدمهر
یعنیباکاهشتن،جانیشکيبانداردبرچهرهیسختوخشکش،پيداخطوطملالاست
پندشدهممادرانه،گيرمکهپروانداردگویمکهبامهربانی،خواهمشکيباییازاو
رفتهاستوخالیجایش،مردیکهیکپانداردرومیکنمسویاوباز،تاگفتوگوییکنمساز

فراخوان یک برگ زیتون 
برای کودکان غزه
این جا غزه است، سوگوار کودکان بی گناه قربانی...

این جا خاورمیانه است. سرزمین اندوه زده ی کودکان آواره، کودکان گرسنه، 
وحشت.  و  حسرت  از  پر  چشم هایی  با  کودکان...  بی سرپرست،  کودکان 
داعش،  گودال های  در  شده  زنده به گور  کودکان  است؛  خاورمیانه  این جا 
دفن شده زیر آوار خانه ها به دست اسرائیل در غزه، کودکان آواره و زخمی 
سوری. دیگر زمین جای امنی برای کودکان خاورمیانه نیست. دیگر با این 
همه درد و رنج کودکان نمی توان بغض ها را فروخورد.  ما نویسنده ایم و 
و  زخم  و  گذشت  جنگ  در  نوجوانی مان  و  کودکی  که  قلم.  اهل  شاعر؛ 
تلخی آن را چشیده ایم. این ها درد دل های ماست از این همه داغ و زخم. 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان از همه ی نویسندگان دوستدار کودک 
می خواهد در طرح »یک برگ زیتون برای کودکان غزه« با ما همراه شوند 
و با نوشتن چند کلمه در یک برگ پیام کوتاه در مقابل این فاجعه ی انسانی 

واکنش نشان دهند. 
تاریخ 15  تا  پاراگراف  یا یک  ارسال شعر  با  این همراهی می توانید  برای 
شهریورماه 1393 به آدرس:nevisak.pr@gmail.com همقدم شوید.

فریبا دیندار


